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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

یادداشتی از خالق یک عکس:
زباله ها نماد فراموشی

سجاد ســجادی: در میان شلوغی 
بی روح شــهر، جایی که زباله ها اغلب 
پایانی ناگزیرند، ناگهان شــاعری ســر 
بــرآورده بــود. نه با کلمــات، بلکه با 
زباله ها نقش  کــه روی  چهره هایــی 
بسته بودند. دختر و پسر جوان، گویی 
صدای بی صدای جامعه ای بودند که 
رنج و فراموشــی را در خــود مدفون 

می کرد.
این تصاویر شاید نه تصادفی بودند 
و نه  فقــط یک پیام اعتراضی ســاده. 
آنهــا مانند اشــعار خاموشــی بودند 
که بر تاریکی خیابان نوشــته شده اند؛ 
در جایــی کــه زباله، نماد فراموشــی 
اســت، آنها تلاش می کردند بخشی از 

انسانیت گمشده را بازگو کنند.
«شاعر زباله ها» یعنی به  جا آوردن 
حرمــت چیــزی که اغلــب بی ارزش 
انگاشــته می شــود. زباله هــا  خــود 
قصه هایــی را در خود دارنــد. قصه؛ 
آنچه زمانی ارزشــمند بود اما حالا به 
دور انداخته شــده است. این چهره ها  
به  نوعی اســتعاره ای از آدم ها بودند؛ 
آدم هایــی کــه شــاید روزی رؤیایــی 
داشتند، عشــقی، هدفی، اما در فرایند 
رانده  بــه حاشــیه  زندگی،  بی رحــم 

شده اند.
ایــن تصاویر، شــعرهایی بودند که 
از دل زباله ها ســر بــرآورده بودند تا 
به ما یادآوری کننــد هرچیزی که دور 
انداخته می شــود، لزومــا پایان ندارد. 
این شــاعر می خواســت بگوید  شاید 
حتــی در نهایت فراموشــی، زیبایی و 

معنا می تواند یافت شود.
«شــاعر زباله ها» نامی است که ما 
را وادار می کنــد دوباره فکر کنیم: چه 
چیزهایــی را فرامــوش کرده ایم؟ چه 

کسانی را؟

یادداشت یادداشت

زنانی که نشــاط جوانی هنوز در صورت بسیاری از آنها دیده می شود، اما هنگام 
صحبت از کارِ خانه از خســتگی و کرختی روانی حرف می زنند که شــاید ماه ها یا 
سال هاســت همراهشان مانده. بیش از ۱۵ مادر در گفت وگویی صمیمی با «شرق» 
به چند موضوع واحد اشــاره می کنند: از اوقات شخصی که دیگر خودشان سهمی 
در آن ندارند، تا انجام کارهای تکراری روزانه که تمام شــدنی نیست. آنها در بیشتر 
مناســبات اجتماعی به واسطه شغل خانه داری، حس طردشدگی دریافت کرده اند 
و حالا با اضطراب و کاهش شــدید اعتماد به نفس دست و پنجه نرم می کنند. یکی 

مدیر داخلی شــرکتی خصوصی بوده، دیگــری خیاط یا طراح داخلی ســاختمان، یکی دیگر معلم 
پیش دبســتانی بوده و یکی دیگر دانشجوی حقوق که همه بعد از ازدواج یا بارداری به اجبار شرایط، 
خانه دار شــده اند. حالا بیشــتر آنها به دلایل مختلف از جامعه ای که قبلا در آن حضور داشتند، کنار 

گذاشته شدند و این موضوع بر شدت افسردگی آنها اثر گذاشته است.

کار بدون دستمزد
زنان خانه دار به صورت متوســط بیش از ۷۷ ســاعت در طول هفته کار می کنند، یعنی دو برابر 
ساعت کاری یک کارمند؛ با این تفاوت که در هیچ طبقه بندی شغلی قرار نمی گیرند و دستمزدی هم 
در برابر زحمات خود دریافت نمی کنند. طبق بررســی های مختلف، معمــولا زنان خانه دار به دلیل 
یکنواختی زندگی و تنهایی زیاد داخل خانه، دچار افسردگی بیشتر و متفاوت تری نسبت به بقیه اقشار 

جامعه می شوند. این آمارها برای زنانی که قبل از ازدواج یا فرزندآوری شاغل بوده اند،  بیشتر است.

یک کار تکراری و ملال آور
بیش از ۱۵ زن خانه دار در گفت وگو با «شرق» به یک موضوع واحد اشاره کرده اند: اینکه از نظر 
آنها کار خانگی تمام نشــدنی است و آنها به صورت شبانه روزی کاری را انجام می دهند که نه تنها 
بابت آن دستمزدی دریافت نمی کنند، بلکه در مناسبات اجتماعی هم طردشدگی و عدم پیشرفت 
فردی را به خوبی در خود حس می کنند. این زنان که عمدتا مادران زیر ۴۰ ســال بودند، از زندگی 
ملال آور خود گفتند که در تربیت و رســیدگی به کودکان شان خلاصه شده است.  سیمین کاظمی، 
جامعه شــناس ســلامت، دقیقا به همین بُعد ماجرا اشــاره می کند که یکی از مؤلفه های منزلت 
اجتماعی شــغل فرد است که منظور کار دستمزدی اســت و خانه داری از شمول کار دستمزدی 
خارج اســت. در واقع چون خانه داری کار غیرمزدی اســت و در محیط خصوصی انجام می شود، 
دارای منزلت اجتماعی پایینی است. زحمتی که زنان در کار خانگی متحمل می شوند، کار واقعی 
به حساب نمی آید و حقیر و بی ارزش شمرده می شود ؛ چون این نوع کار تولید برای مصرف است و 
نه مبادله. از طرفی، خانه به  عنوان استراحتگاه و محل تن آسانی و فراغت شناخته می شود. برای 
همین زنان که در چنین مکانی کار می کنند، گویی پیوســته در حال اســتراحت اند و کارشان جدی 
گرفته نمی شــود. حتی اگر برای کار خانگی مزد هم در نظر گرفته شود، باز هم از ماهیت ملال آور 
و تحقیرآمیز آن کاسته نمی شــود. به همین دلایل که اشاره کردم، زنان خانه دار منزلت اجتماعی 
پایین تری دارند و در تجربه زیســته آنها تبعیض و تحقیر امری ملموس است. معمولا زنان فعال 
و شــاغلی که  یک باره بعد از ازدواج به دلیل اجبار شــرایط خانه نشین می شوند، بیشتر نارضایتی 
خود را نشــان می دهند که کاظمی به این بخش هم اشــاره می کند که اشتغال، به زنان وسعت 
دید می دهد و به آنها کمک می کند که احســاس کنند تسلط بیشتری بر زندگی شان دارند. به قول 

سیمون دوبووار، فقط و فقط کار می تواند آزادی واقعی را برای زن تأمین کند. زنی 
که کار بیرون از خانه، یعنی کار مزدی را تجربه کرده و هویت شغلی کسب کرده 
و طعم استقلال را چشیده اســت، وقتی به موقعیت خانه نشینی دچار می شود 
بیشتر متوجه تفاوت این دو موقعیت می شود و رنج بیشتری از خانه داری می برد. 
در واقع خانه داری در مقایســه با کار و اشتغال بیرون از خانه، زندگی بی حاصل و 
بیهوده ای به نظر می رســد که هیچ جای ارتقا و پیشرفت و تغییر ندارد. تعاملات 
اجتماعی مســتقلانه در آن کمتر اســت و شــخص تقریبا منزوی می شــود. این 
جامعه شــناس در گفت وگو با «شرق» به کار خانگی به  عنوان کاری تکراری اشاره می کند که  یک 
کار تکراری مداوم و بی پایان است که از نظر فرهنگی ابتر و عقیم است، ملال آور و کسالت بار است، 
امکان رشد وجود ندارد، بیهوده و بی هدف است و زن را وابسته می کند. هدف زندگی زن خانه دار 
و رابطه او با جهان از مســیر شوهر و فرزند تعریف شده است. هستی و موجودیت زن خانه دار به 
ناگزیر در شوهر و فرزند مضمحل و ذوب می شود. خانه داری هیچ آورده ای برای زن ندارد. تعالی 
و خودشکوفایی به واسطه خانه داری غیرممکن است؛ به همین دلیل شخص را فرسوده و افسرده 
می کند.  زن به رعیت مرد تبدیل می شود و برای تأمین نیازهایش باید منتظر کرم و لطف مرد باشد و 
این وضعیت وابستگی تحقیرآمیز و برخلاف شأن و کرامت انسان است. با وجود این، اکثریت زنان 
ایرانی خانه دار هستند و هیچ اقدامی از سوی دولت ها برای تسهیل اشتغال زنان انجام نمی شود؛ 
در عوض ســعی می شــود خانه داری به  عنوان نقش و وظیفه اصلی زنان ترویج شــود. دولت از 
چنین وضعیتی سود می برد؛ چون با مشغول شدن زنان به خانه داری، از طرفی آنها را از جمعیت 
جویای کار حذف می کند و از طرف دیگر بار مســئولیت و تأمین معیشــت و رفاه آنها را به دوش 
مردان می گذارد. با اتکای زنان به مردان، حقوق اجتماعی شــان کمتر از مردان تعیین می شــود و 
در فرودست ترین موقعیت در سلسله مراتب اجتماعی قرار می گیرند. کار خانگی و وضعیت زنان 
خانه دار با هیچ برنامه ریزی بهبود نمی یابد  و منصفانه نمی شــود غیر از این که اساس تقسیم کار 
جنســیتی ظالمانه  لغو شود  و کار خانگی اجتماعی شود یا دســت کم وظایف خانگی به صورت 

اشتراکی توسط مرد و زن هردو انجام شود.

افسردگی همیشگی برای زنان خانه دار
خانــه داری به  طور کلی چــون کار مداوم و بی هدفی  اســت، منجر به بروز افســردگی بین زنان 
می شود؛ به طوری که در بسیاری از آمارها دو تا سه برابر ساعت کاری یک کارمند زمان زنان را می گیرد. 
با این حال، افسردگی بین زنان شاغلی که بعد از ازدواج یا فرزندآوری، خانه دار شدند، بیشتر بروز می کند 
که  محمد رضا ایمانی  به این موضوع اشاره می کند که عمدتا زنان خانه دار چون درگیر کامل کار خانه 
می شــوند، دیگر زمانی برای خودشان نخواهند داشت که همین منجر به بروز افسردگی آنها خواهد 
شــد. در بین خانم هایی که معمولا شــاغل بودند و از فضای ذهنی و فکری متفاوت در شرایط جدید 
با وظیفه صرف خانه داری قرار می گیرند، میزان افســردگی بیشتر دیده می شود. این درحالی است که 
مردها هم در امور خانه مســئولیت هایی دارند. بنابراین کارهای امور خانه صرفا کار خانم ها نخواهد 
بود و همه باید در آن دخالت داشته باشند. نپرداختن به این مهم، کم کم منجر به فشار روانی و بروز 
برخی مشــکلات روحی در خانم های خانه دار خواهد شد. همه این مسائل در خانم هایی که پیش از 
این شاغل بودند، با بحران بیشتر وجود دارد؛ چون این خانم ها با فضای محدودتر و صرف نظر از درآمد 

شخصی روبه رو شدند.

زنان خانه دار به صورت متوسط بیش از ۷۷ ساعت در طول 
هفتــه کار می کنند؛ یعنی دو برابر ســاعت کاری یک کارمند، با 
این تفاوت کــه در هیچ طبقه بندی شــغلی قــرار نمی گیرند و 
دستمزدی هم در برابر زحمات شان دریافت نمی کنند. اما ما چه 

شناختی از مشکلات زنان خانه دار داریم؟
اول: زنان خانه دار را نادیده نگیریم

طبق بررســی های مختلف، معمولا زنــان خانه دار به دلیل 
یکنواختی زندگــی و تنهایی زیاد داخل خانه، دچار افســردگی 
بیشــتری در مقایسه با بقیه اقشار جامعه می شوند؛ بنابراین باید 
اعضای خانه، به ویژه شــریک عاطفی، در هر شــرایطی متوجه 

زحمات این زنان باشند، چون بزرگ ترین رنج برای زنان خانه دار 
نادیده  گرفته شدن هست.

دوم: تقسیم وظایف در خانه
اعضای خانه باید همراه های همیشگی زنان خانه دار باشند. 
یادمان باشــد خانه داری مخصوص زنان خانه نیست، پس بهتر 
اســت تا حد ممکن بــرای کارهای خانه، بیــن اعضای خانواده 

تقسیم وظایف انجام شود.
سوم: شریک عاطفی باید همراه همیشگی باشد

کمک حال بودن مردان خانه، همیشــه یــک دلگرمی بزرگ 
برای زنان خانه دار محسوب می شــود. این موضوع در ماه های 

اول زایمان و تولد فرزندان شکل جدی تری به خودش می گیرد. 
حتــی طبق نظــر متخصصان، ایــن همراهی می توانــد از بروز 

افسردگی های شدید بعد از زایمان هم جلوگیری کند.
چهارم: قدردان آنها باشیم

در همــه جای دنیا زنان خانه دار در ســنین و جایگاه های 
اجتماعــی مختلــف هســتند و حتــی برخــی بــه اجبــار 
مشــغول خانه داری می شــوند. بنابراین بهتر اســت به جای 
کوچک شــمردن این نــوع کار در خانه، قــدردان تمام زنانی 
باشیم که بدون چشم داشت، در حال کاری شبانه روزی و بدون 

دستمزد هستند.

اسکیزوفرنی فرهنگی: زمانی که سنت 
و مدرنیته هم زمان می رقصند...

امروز به پیشواز کریســمس می روند و فردا عید نوروز را جشن می گیرند. امروز 
ســرگرم طراحی کــدو برای هالووین هســتند و فردا درحــال قاچ کردن کدو و 

پختنش برای سفره یلدا.
چنین رفتارهایی، اسکیزوفرنی فرهنگی نام دارد.

اسکیزوفرنی فرهنگی یا چندپارگی فرهنگی چیست؟
عبارت «اسکیزوفرنی فرهنگی» برای اولین بار از سوی داریوش شایگان در کتاب 
«آســیا در برابر غرب» مطرح شد. اسکیزوفرنی فرهنگی به وضعیت دوگانگی 
عمیقی در رفتار، باورها و سبک زندگی مردم گفته می شود. به زبان ساده، یعنی 
اینکه افراد یک جامعه، هم زمان به دو یا چند مجموعه از فرهنگ ها و ارزش ها 
پایبند هســتند بدون اینکــه بتوانند مابین  آنها تعادل ایجــاد کنند. در حقیقت 

جامعه بین ارزش های سنتی و هویت مدرن، دچار بحران شده است.
این تضاد، نوعی بحران هویتی را در جامعه نشــان می دهد که در عین حال که 
علاقه مند به حفظ ســنت های ملی خویش اند، در تلاش برای اجرای فرهنگ 

دیگر کشور ها (عموما غربی) هم هستند.
شاید شــما طرفدار چنین ایده ای باشید که بهتر اســت هرکسی به شیوه مورد 
علاقه خود سنت ها و فرهنگ ها  را جشن بگیرد. شخصا با این ایده موافقم، ولی 
بخش تأمل برانگیز در این موضوع این است که اساسا تفاوت بسیاری است بین 
کســی که با دانستن فرهنگ  خود به دنبال آشنایی با دیگر فرهنگ ها می رود، با 
فردی که صرفا علاقه مند به همراهی و هم رنگی ســطحی با فرهنگ کشوری 

دیگر است.
از این نظر علاقه مندم که تأثیرات اسکیزوفرنی فرهنگی را در جامعه، با مراجعه 
به کتاب «آســیا در برابــر غرب» از داریوش شــایگان و مقاله هــای مرتبط در 
Oxford academic بررســی کنیم؛ بلکه به  تفکری غنی تر در این زمینه دست 

یابیم.
تأثیرات منفی اسکیزوفرنی فرهنگی بر جامعه

۱- بحــران هویت فردی و جمعی: افراد و جامعــه نمی توانند بین ارزش های 
متضاد (ســنت و مدرنیته) تعادل برقرار کنند. این مسئله باعث سردرگمی در 

تعیین هویت و نقش اجتماعی آنها می شود.
۲- تضعیف انسجام اجتماعی: تضادهای فرهنگی موجب شکاف بین نسل ها و 

گروه های اجتماعی مختلف می شود.
۳- کاهش خلاقیت و نوآوری: جوامعی که درگیر تضادهای فرهنگی هســتند، 
انــرژی و منابع خود را صرف مدیریت این کشــمکش ها می کنند که همین امر 

مانع پیشرفت و نوآوری آنها می شود .
 ۴- افزایش مشــکلات روانی و اجتماعی: افرادی کــه درگیر چنین تضادهایی 
هستند، بیشتر دچار اســترس، اضطراب و حتی افسردگی می شوند. این بحران 
می توانــد به کاهش احســاس رضایــت از زندگی و افزایــش ناهنجاری های 

اجتماعی منجر شود.
زمانی که مشــکلی مطرح می شــود، قطعا باید به دنبال راه  چاره برای رفع آن 
گشت. در این بخش با بررسی تحقیقات انجام شده، راه حل های موجود را مرور 

می کنیم:
۱- تقویت هویت ملی و فرهنگی: بهترین کار برای ایجاد عادت جدید، نفی روال 
سابق نیست، بلکه تعریف کردن جایگزین مناسب برای آن است. تقویت آگاهی 
دربــاره تاریخ، هنر و میراث فرهنگی می تواند هویت بومی را تقویت کند و مانع 

از بی توجهی به سنت ها شود.
۲- تلفیق سنت و مدرنیته: تأکید بر استفاده خلاقانه از عناصر فرهنگی سنتی در 
قالب های مدرن و همراه کردن و میدان دادن به نسل جدید در چنین تجربه هایی 

مانند تلفیق موسیقی سنتی با سبک های معاصر.
۳- رسانه و تبلیغات هوشمندانه: استفاده از رسانه ها برای ترویج محتواهایی که 
به تعادل بین سنت و مدرنیته کمک کند و به جای تضاد، همزیستی را نشان دهد.
در انتها باید اذعان داشــت که اســکیزوفرنی فرهنگی، به مــرور زمان، هویت 
جامعه را دچــار دوگانگی می کند و اضطراب جمعی را افزایش می دهد، ولی 
در صورتی که فرهنگ ملی احیا شود و در کنارش آگاهی بخشی مناسبی درباره 
دیگر فرهنگ ها انجام شود و افراد با تفکر و انتخاب، در کنار فرهنگ کهن  خود، 
همراه شــدن با فرهنگ های دیگر را انتخاب کنند، فرصت مناسبی برای آشنایی 
بــا دیگر فرهنگ ها و زمینه ای برای افزایش شــادی و البته خلاقیت در جامعه 

ایجاد می شود.

گزارش «شرق» از مصائب زنان خانه دار

اعضای نامرئی 
خانواده

زنان خانه دار را تنها نگذاریم

مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار
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نسترن فرخه


